
مقدّمه:
نســخه های مصــوّر خطی از لحــاظ فرهنگی و هنری، 

جایگاه ویژه ای در تاریخ و هویت مردم یک سرزمین دارند. 

کتاب آرایی نسخه های خطی در کتابخانه های درباری و زیر 

نظر خطاطان، مذهّبان، نقاشان و دیگر هنرمندان فرهیخته 

و ماهر انجام می شــد؛ از جمله : کتابخانۀ ســلطنتی هرات 

در دورۀ تیموری هم زمان با سلطنت سلطان حسین بایقرا، 

کتابخانه های سلطنتی تبریز و قزوین در دورۀ صفوی به ویژه 

مقارن با سلطنت شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی به 

سرپرستی کمال الدین بهزاد و مجمع الصنایع در عصر قاجار 

هم زمان با وزارت امیرکبیر و زیر نظر میرزا ابوالحسن۱.

نســخه های مصوّر نفیس تولیدشــده در دربار همواره 

مایــۀ فخــر و مباهــات شــاهان و درباریان بوده انــد، امّا 

کارگاه های کوچکی هم بودند که به استنســاخ کتب و گاه 

تزیین و کتاب آرایی نســخ می پرداختند تا آنها را در اختیار 

افراد باســواد غیردرباری قرار دهند؛ از جمله کانون وراّقان 

که »افرادی نسخه شناس و کتاب شناس بودند... این افراد از 

طریق کتاب فروشی و نسخه برداری امرار معاش می کردند؛ 

ولی نســخه های تولیدی این کانون از تزیینات نسخه آرایی 

کمــتری برخوردار بود تــا توانایی خرید نســخه برای افراد 

عادی جامعه وجود داشته باشد« )عظیمی، ۱۳۸۹: ۷۷(. 

امروزه نیز مجموعه های نسخ نفیسی که در کتابخانه ها و 

موزه ها نگهداری می شوند، از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردارند. 

از همین روست که فهرست نویس نسخ خطی نفیس و مصوّر، 

علاوه بر درج اطلاعات مرسوم در فهرست نویسی و شناسنامۀ 

اثر، ارزش هنری کتاب آرایی و تزیینات نسخه و اطلاعات کاملی 

از مجالس تصویرشده در آن را نیز ثبت می کند.

پژوهش حاضر، برگی از نسخۀ خطی مصوّر تاریخ عالم آرای 

شــاه اســماعیل را که در موزۀ ملک با شــمارۀ ثبت ۱۰۲۳ ع، 

نگهداری می شــود، مورد بررســی قرار می دهد. از آنجا که در 

شناسنامۀ اثر، مشخصات دقیق نسخۀ اساس که مشخص کند 

این نگاره متعلق به آن اســت درج نشــده، تلاش و هدف این 

پژوهش آن اســت که با بررســی شیوۀ سبکی نگاره و کیفیت 

کتاب آرایی و تحلیل تک بــرگ، اطلاعات دقیق تری برای کامل 

کردن شناسنامۀ تک برگ به دست دهد. به همین منظور، نسخۀ 

خطی مصوّر تاریخ عالم آرای شــاه اســماعیل موزۀ رضا عباسی 

به عنوان نسخۀ اساس برای مطالعۀ تطبیقی انتخاب شده است. 

برای اطمینان از صحّت انتخاب نسخۀ اساس، نخست من داخل 

تک برگ و نسخۀ اساس با کتاب تصحیح شدۀ موجود از نسخۀ 

عالم آرای صفوی مورد مطالعه و تطبیق قرار گرفته است. 

پرسش اصلی مقالۀ حاضر در مواجهه با تک برگ نسخۀ 

مصوّر موزۀ ملک این است که آیا این نگاره به نسخۀ خطی 

مصوّر عالم آرای صفوی موزۀ رضا عباسی تعلق دارد؟

پژوهش حاضر برای پاسخ به سؤال اصلی خود، از روش 

مطالعۀ تطبیقی سود می جوید؛ یعنی به بررسی این مسأله 

می پردازد که آیا به لحاظ شــیوۀ کتاب آرایی )از جمله: نوع 

خط، شیوۀ کادربندی، جدول کشی و سبک فرمی( نگاره های 

نســخۀ اســاس با تک برگ آن هماهنگی دارند؟ در انتخاب 

نگاره های نســخۀ اســاس برای تطبیق با نــگارۀ تک برگ، 

اولویــت با نگاره هایی خواهد بــود که از نظر کادربندی و 

محتــوا وجه مشــترکی دارند. در مرحلــۀ بعد، خصوصیات 

ویژۀ سبکی مشترک نگاره ها به صورت جزیی مورد بررسی 

قرار گرفته اســت. البته پژوهش گر تمــام نتایج را با احتمال 

ذکر کرده، زیرا نســخه از نزدیک مشاهده نشده و پژوهش 

فعلی از روی اسلایدهای نسخه انجام شده است. همچنین 

رنگ های به کار رفته در مجالس برای تعیین قدمت آن، در 

آزمایشگاه مورد بررسی قرار نگرفته است.

نگارگری و کتاب آرایی مکتب اصفهان
با آغاز ســلطنت شاه عباس )۹۹۶ق.(، به خصوص پس از 

انتقال پایتخــت به اصفهان، هنر های ایران رونقی نو یافتند. 

همچنیــن در این دوره با توجه به ارتباط با فرنگیان، ســبک 

و شیوۀ نقاشی دستخوش تحولاتی شد. »در مکتب اصفهان 

تحولات عمده در سبک نگارگری به وسیله بعضی از هنرمندان 

صورت گرفت... در این زمان آقا رضا )رضا عباسی( وارد صحنۀ 

نقاشی ایران شد و تحولاتی درخور در آن پدید آورد. آقا رضا 

با بهره گیری از خط پردازی دقیق و طراحی ظریف، سبکی نو 

ایجاد کرد که از نظر ســتبرایی و ضخامت خط متفاوت بود 

و به اندازۀ کافی حجم را نشــان می داد... رضا از حدود سال 

۱۰۱۱ تــا ۱۰۱۹ق. کار نقاشــی را رها کــرد... او در این دوره 

طرح هایی از کشــتی گیران، درویشــان و زایران و شیخان و 

قوچ بــازان و... تهیه کرد. هنگامی که به دربار بازگشــت، در 

سبک او تحولی چشمگیر چهره نمود. به جای طراحی سریع 

که از ویژگی های آثار نخســتین او بود و نیز اجرای درخشان 

بافت نقاشی ها، خطوط کناره نما و دمگیرهای بسته و خطوط 

ضخیم در آثار او شکل گرفت و طرح های او را مشخص کرد 

و رنگ بنــدی جدیدی هم که در رنگ ارغوانی و زرد اخُرایی 

از خصوصیات آن بود، در نقاشــی هایش پدیدار شد« )آژند، 

.)۶۰۲ :۱۳۸۹

از این روســت که گفته می شود »رضا عباسی بنیانگذار 

نقاشی مکتب اصفهان دورۀ صفوی در سدۀ یازدهم هجری 

بود« )اشرفی، ۱۳۸۸: ۱۲۹(.

چکیده: 

جسـتار حـاضر بـه مطالعـه و تحلیل تک برگـی مصوّر از نسـخۀ عالم آرای شـاه 

اسـماعیل در مـوزۀ ملـک می پـردازد. نـگارۀ آن محاربـۀ خـان محمّدخـان بـا 

پـسران علاء الدولـه را نشـان می دهـد و بـا توجّه بـه این که نـگارۀ مذکور فاقد 

تاریخ و رقم اسـت و در معرفّی اثر، مشـخصاتی از نسـخه که احتمال می رود 

ایـن تک بـرگ متعلـّق بـه آن باشـد، نوشـته نشـده، هدف ایـن پژوهـش، ارایۀ 

شناسـنامه  ای دقیق تـر از اثر اسـت.

روش پژوهش، تطبیقی و توصیفی اسـت. ابتدا توصیفی از ویژگی های سـبکی 

نگاره های عصر صفوی و مکتب اصفهان و نگارگران آن ارایه می شـود، سـپس 

شـیوه و ویژگی هـای سـبکی نـگارۀ مذکـور تحلیـل می گـردد و بعـد از آن، بـه 

مقایسـۀ تطبیقـی ایـن نـگاره بـا نگاره هـای مشـابه از نسـخۀ تاریخ عـالم آرای 

شـاه اسـماعیل در مـوزۀ رضـا عباسـی پرداختـه می شـود. در پایـان، بـا توجّـه 

به بررسـی های فرمی و شـیوۀ سـبکی و مشـابهت های تزیینات  کتاب آرایی و 

خط کتابت نسـخه، این احتمال مطرح شـده اسـت که تک برگ مصوّر نسـخۀ 

عـالم آرای موجـود در مـوزۀ ملک، متعلق به نسـخۀ عالم آرای شـاه اسـماعیل به 

تاریـخ کتابـت ۱۱۰5ه.ق. اسـت، که در موزۀ رضا عباسـی نگهداری می شـود و 

نگارۀ آن به معین مصوّر منسـوب شـده اسـت. 

کلیـد واژه: تک بـرگ نـگارۀ مـوزۀ ملـک، نسـخۀ خطـی مصـوّر عـالم آرای شـاه 

اسـماعیل، نگارگـری، مکتـب اصفهـان، شناسـنامۀ اثر.

تحلیـل و بررسی بـرگی مصوّر از 
نسخۀ تاریخ عالم آرای شاه اسماعیل۱
مهنوش غفوریان مسعودزاده*
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۱. برای اطلّاعات بیشــتر رجوع شود به: از کارگاه تا دانشگاه 
)آژند، ۱۳۹۱(

۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملیّ ملک
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»اساســی ترین ویژگی مکتب اصفهــان، علاقۀ هنرمند به 

نشان دادن حرکت پیکره ها بود که از نظر زیبایی شناختی قالب 

اســلیمی های مواج و پیچ و خمــدار را در پیوند با کل عناصر 

موضوعات در نظر می گرفت« )رهنورد، ۱۳۸۶ ب: ۱۱5(.

طی ســال های بعد، این مکتــب پیروانی داشــت. »در 

قرن دوم حکومت صفویان همۀ ســبک هایی که در گذشته 

رشــد کرده بود ادامه یافت. رضا عباســی ســالخورده هنوز 

نقش آفرینی می کرد، همین طور پسرش شــفیع. مهم تر از او، 

معین مصوّر، شاگرد رضا که ]...[ مجموعه ای از تصاویر نفیس 

را در همه ســبک هایی که رضا عباســی و صدیقی نمایندگی 

می کردند، از خود بر جای گذاشته است« )گرابر، ۱۳۹۰: ۱۱۰(.

ســبک رضا عباسی با اســتقبال هنرمندان و هنردوستان 

روبه رو شده بود و کماکان مورد توجه بود. »دورۀ شاه عباس 

دوم )۱۰5۲ـ۱۰۷۷ ق( دورۀ شکوفایی نگارگری و به خصوص 

نقاشــی از نوع فرنگی سازی بود. شــماری از هنرمندان که 

از شــاگردان و پی سپاران رضا عباســی محسوب می شدند، 

در نقاش خانــه ســلطنتی کار می کردند... نقاشــانی چون 

معین مصوّر، افضل الحســینی، محمّدیوســف، محمّدعلی 

و محمّد قاســم در برنامه های هــنری کتاب آرایی این دوره 

مشارکت داشتند. معین مصوّر در فاصله سال های ۱۰5۸ تا 

۱۰۸۰ ق دست کم پنج نسخۀ شاهنامه و سه نسخۀ عالم آرای 

شــاه اســماعیل را کتاب آرایی کرد. او ظاهــراً از نقاش خانۀ 

سلطنتی فاصله گرفته بود و در کارگاه خصوصی خویش کار 

می کرد. کارستان او شامل کتاب آرایی ها، نگاره های تک برگی 

و طراحی هــای گوناگون بود« )آژنــد، ۱۳۸5: 5۹؛ همچنین 

نگاه شود به: کنبی، ۱۳۸۲: ۱۱۰ـ۱۱۲(.

در میان شــاگردان رضا عباسی بی تردید معین مصوّر از 

جایــگاه و اعتبار ویژه ای برخوردار اســت. »در خدمت این 

استاد ]رضا عباسی[ شاگردانی بودند که به روش و سبک او 

رفتار می نمودند و مهم تر از همۀ آنها معین نقاش است که 

در نیمۀ دوم قرن ۱۱هجری کار می کرد. از کارهایی که از او 

می شناسیم، صورتی است که برای استاد خود کشیده است« 

)محمدحسن، ۱۳۷۲: ۱۶۰(.

معین مصوّر از جهات دیگر نیز اهمیت دارد؛ زیرا وی »که 

از کارامدترین، سنّتی ترین و مسن ترین شاگردان رضا عباسی به 

شــمار می آید، آثار متعدّدی از طراحی و نقاشی از خود به جا 

گذاشــت که نمایانگر دامنۀ موضوع های مورد توجّه نگارگران 

۲ـ۱۱(. سدۀ یازدهم هجری است « )کنبی، ۱۳۸۲: ۱۱۰

به عقیدۀ کنبی، »از میان شــاگردان رضا عباسی، معین 

مصوّر بیــش از همه به معیارهای نگاره های ایرانی پای بند 

بــود و همین امر موجب تکامــل راه و تنوّع موضوع هایی 

گشت که تصویر کرد« امّا »با وجود فعالیتی که دو سوم قرن 

یازدهم و بخشی از قرن دوازدهم هجری را دربرمی گرفت، 

معین مصوّر، مانند رضا عباسی، مکتب و شاگردانی از خود 

به جا نگذاشت« )همان: ۱۱۴(.

البتــه وی تغییراتــی در مکتب رضا عباســی داده بود؛ 

تغییراتی که موجب شــده اند نگاره های استاد و شاگرد به 

رغم تشابهات، قابل تشخیص و شناسایی باشند. »وفادارترین 

شاگرد رضا عباسی، معین مصوّر، در اواسط عمر طولانی اش، 

به برداشتی شخصی از سبک استاد دست یافت. او خطوط 

آزاد و شلاقی به کار می برد و اسلوب کارش بیشتر به طراحی 

با قلم مو و آب مرکب شبیه بود« )پاکباز، ۱۳۸۴: ۱۲۴(.

در ایــن دوره نگارگــری اصفهــان در دو شــاخه دنبال 

می شد: »مکتب اصفهان از دورۀ شاه عباس دوم به بعد در 

حقیقت به دو سبک نگارگری سنّتی و فرنگی سازی تقسیم 

شد. نقاشانی چون معین مصوّر، افضل حسینی، محمّدشفیع 

عباســی، محمّدقاسم، محمّدیوسف و شــیخ عباسی که از 

پیروان سبک رضا عباســی بودند و ضمناً در نگارگری خود 

خصوصیــات جدید ملهــم از فرنگی ســازی را وارد کردند، 

پی ســپاران اســلوب نگارگری ســنّتی محســوب می شدند. 

نقاشــانی چون علیقلی بیک جبــادار و فرزند او ابدال بیک، 

محمّد زمان و فرزند او محمّدعلی، بهرام سفره کش و فرزند 

او جانی بیک، سبک فرنگی سازی را دنبال می کردند« )آژند، 

.)۶۰۳ :۱۳۸۹

استاد رویین پاکباز نیز نوشته است: »دو گرایش مختلف 

در عرصۀ نقاشی ربع آخر سدۀ یازدهم وجود دارد: در یک 

سو معین مصوّر سنّت رضا عباســی را ادامه می دهد و در 

ســوی دیگر، نقاشــانی چون محمّد زمان به طبیعت نگاری 

اروپایی جلب شــده اند. گرایش اوّل نهایتــاً تا پایان زندگی 

معین مصوّر برقرار می مانــد )حدود ۱۱۱۰ق.( ولی گرایش 

دوم در اندک زمان خواســتاران بسیار پیدا می کند و صورت 

قانونمند و رسمی به خود می گیرد و این آغاز دورانی جدید 

در تاریخ نقاشی ایران است« )۱۳۸۴: ۱۲۹(.

امّا نسخه ای که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته، 

»عالم آرای شاه اسماعیل از نویسنده ای گمنام، در سال ۱۰۷۷ 

ق. کتاب آرایی شد )متعلقّ به کتابخانۀ بریتانیا(. چهار نگارۀ 

آن دارای رقم معین مصوّر اســت و بیشتر نگاره های دیگر 

آن حاوی جلوه هایی از ســبک اوست... این نگاره ها از نظر 

سبک  شناسی از تکنیک نگارگری مکتب تبریز فاصله گرفته 

و نشان دهندۀ تحوّلی در ســبک و کیفیت آنهاست، یعنی 

با عناصر فرنگی سازی درآمیخته است« )آژند، ۱۳۸5: ۶۰(.

تحلیل و بررسی فرمی تک برگ نگارگری در موزۀ ملک
در تصویــر شــمارۀ ۱، نگارگــر با توجّه بــه روند واقعه، 

صحنۀ نبرد را ترسیم می کند. وی برای نشان دادن صحنۀ نبرد 

و جزییــات آن، به فضای کافی نیــاز دارد؛ بنابراین صخره ها 

را تا نزدیکی کادر بالا آورده اســت. آســمان به رنگ طلایی 

اســت. اگر قطرهای کادر نگاره را رسم کنیم، درمی یابیم که 

نگارگر فیگورها را بر روی این دو قطر ترســیم کرده و واقعۀ 

اصلی صحنۀ نبرد را در مرکز تلاقی قطرها گذاشته است، نقطۀ 

عطف کادر شــده و رنگ قرمز شکافته شدن سر و همچنین 

اســتفاده از دو رنگ نارنجی و آبی در پوشش لباس در مرکز 

کادر، به جذابیت بصری کانون توجه کمک کرده است. رنگ 

روشن پس زمینه به اهمّیت و جلوۀ دوچندان فیگورها کمک 

کرده اســت. نگاره دارای قلم گیری نســبتاً ظریف و دقیقی 

است. تنوّع رنگی از جمله وجود رنگ نارنجی، به ایجاد حس 

شــور و پویایی اثر کمک کرده و وجود خطوط موربّ، باعث 

ایجاد حرکت در صحنه شده است.

ایجاد حس حرکت از سمت راست کادر به چپ، با ریتم 

قرارگیری یک در میان اسب ها و همچنین تناوب رنگی سیاه 

و ســفید، با مهارت در اثر مشخص شده است. نگارگر برای 

ایجاد ترکیب بندی ایستا و همچنین هماهنگی میان عناصر، 

به زیبایی حرکات متقابل را در اثر خلق کرده است: بر رویِ 

قطرِ گوشــۀ بالا سمت راست به گوشــۀ پایینِ سمتِ چپِ 

کادر، حرکت فیگورها از راست به چپ در تقابل با حرکت 

فیگورها از چپ به راســت است )به دو فردی که در حال 

کشیدنِ کمان هستند، دقت شود(.

اساس؛  نسخۀ  نگاره های  و  کتاب آرایی  معرفّی 
نسخۀ خطی مصوّر تاریخ عالم آرای شاه اسماعیل 

در موز ۀ رضا عباسی 
»نســخه ای مصــوّر از زندگی نامــه و جنگ های شــاه 

اســماعیل صفــوی، نگاره هــای آن منســوب بــه معیــن 

مصوّر، نگارگر قرن ۱۱هجــری، قطع وزیری، ۲۱/5 در ۳۶ 

ســانتی متر، شــامل ۳۳۴ صفحه، خط نســتعلیق، در سال 

۱۱۰5ق. کتابــت شــده و کاتــب آن نامعلوم اســت. این 

نســخه دارای ۱۹ صفحۀ مصــوّر و دو صفحۀ مذهّب به 

شیوۀ مکتب اصفهان است« )حسینی  راد، ۱۳۸۴: ۳۶۹(.

»سرلوحــه« کــه از متداول ترین تزیینات نســخه های 

خطی اســت و در صفحــات آغازین نســخه یا فصل های 

جدید آن کاربرد داشــته، شامل دو بخش است: یک بخش 

»قاب مستطیلی شکلی اســت که کتیبه نام دارد. تزیینات 

بــالای کتیبه، تاج نام دارد. هر نمونــه از سرلوحه ها، اثری 

یگانــه و منحصر به فرد تلقی می شــوند چرا که مذهّبان 

برای ترســیم هر سرلوحه، طرحی جدید رســم می کردند. 

حتــی در یک نســخۀ یگانه نیز برای هر کــدام از اجزای 

اصلی آن، سرلوحی جداگانه ترســیم می شد که هر یک با 

دیگری متفاوت بود« )صفری، ۱۳۹۰: ۲۸۹ـ۲۹۰(.

در تصویر ۲ »مستطیل بالایی به شکل نیم ترنج مانندی 

که به آن در اصطلاح کتاب آرایی تاج می گویند، اختصاص 

یافت. این تاج به وســیله یک جدول پهن احاطه می شــد 

که در پایین کتیبــه متصل بود. این فرم کلیّ سرلوح بعدها 

تحوّلات بیشتری یافت و نوع محبوب و رایج در اواخر دورۀ 

صفوی و قاجار شــد؛ به طوری که در ایــن ادوار می بینیم 

سرلوح ها اکثراً تاج دارند« )رهنورد، ۱۳۸۶ الف: ۹۸(.

نقوش اســلیمی به رنگ لاجوردی و در زمینه به رنگ 

طلایی نقوش ختایی کار شــده اســت. »بــه طور کلی در 

نقــوش صفوی تمایل بــه ایجاد ظرافــت و پیچیدگی های 

اعجاب انگیز در تزیینات به چشــم می خورد. رنگ غالب 

بــه کار رفتــه در تذهیــب این دوره، طلایــی و لاجوردی 

اســت، منتها رنگ های دیگر نظیر شــنگرف، ســبز، زرد و 

نارنجی نیز کمابیش، نسبت به دورۀ تیموری، بیشتر به کار 

می رود« )همان: ۹۹(. 
تصویر -۱ برگی از تاریخ عالم آرا )محاربۀ خان محمّد با پسران علاء الدوله(، 

۱۰۲۳ ع، ۳۶۰×۲۲5 میلی متر، محل نگهداری: موزۀ ملک
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»در مکتب اصفهان که از دورۀ شاه عباس اوّل آغاز شد، 

علاوه بر تحوّلاتی که در شــیوه و سبک نگارگری این دوره 

پدید آمد، شیوۀ درشت نویسی و افزایش اندازۀ کتیبه ها نیز 

به شکلی اغراق آمیز مورد توجّه قرار گرفت... طول کتیبه ها 

معادل عرض جداول است...« )همان: ۱۷۴(. 

میان تاج، ترنجی اســت با نقوش اسلیمی که به اشکال 

بته جقه درآمده اســت و بازتر شــدن نقوش اسلیمی میان 

تاج را در حاشیۀ دیباچه شاهد هستیم. از دیگر ویژگی های 

تذهیب دیباچه، پرکاری زمینه اســت که با نقوش ریزنقش 

گل ها و بافته های ظریف ساقه ها پر شده است. 

در تصویر شــمارۀ ۳ آنچه در نگاه اوّل مشاهده می شود، 

تکاپو و حرکت است. این حرکت از سمت راست به چپ کادر 

است و وجود پرچم در سمت راست و چپ که بیرون از کادر 

ترسیم شده، باعث القای عنصر حرکت در بیننده شده است. 

حرکت فرمی صخره ها نیز از راست به چپ است.

نــوع قرارگیری فیگورها در این نــگاره بر روی دو خط 

فرضی و موربّ اســت که از ســمت راست به چپ کادر و 

متمایل به بالاســت. یک خط از یک سوم میانه امتداد پیدا 

کرده تا قســمت بالا سمت چپ کادر و فیگورهای حیوانی 

و انســانی که در نظر نگارگر مــورد تأکید و دارای اهمّیت 

بوده اند، پشــت سر هم بر روی این خط ترسیم شده اند و 

به نوعی کانون تصویر در این قسمت قرار دارد. خط موربّ 

متمایل به بالای دیگری از یک سوم پایین سمت راست کادر 

تا یک ســوم میانی ادامــه دارد و بر روی آن، دیگر فیگورها 

ترســیم شده اســت. در امتداد این دو خط فرضی، دو نیزه 

و پرچم متصل به آن که به صورت موازی ترســیم شده، به 

کشــیدگی امتداد خطوط به ســمت بالا کمک کرده است. 

تنــوّع حرکت های موربّ راســت و چپ، باعث ایجاد حس 

شــلوغی و ازدحام صحنۀ نبرد شــده اســت. نوع قرارگیری 

رنگ هــا در کادر نیز در ایجاد تناســب و حرکت و چرخش 

رنگــی در کادر مؤثرّ بــوده و وجود رنگ هــای پرانرژی و 

محــرّک نارنجی و بنفش و زرد و صورتی، حس تکاپو را در 

اثر دوچندان کرده است.

در پایین نگارۀ تصویر ۴ نوشــته شده است: »به تاریخ 

نیمۀ ربیع الاوّل ســنۀ ۱۰۱۰ به اتمام رسید« و همچنین نام 

معین مصوّر ذکر شده است.

در این نگاره آسمان به رنگ آبی است و صخره نزدیک 

به کادر بالا ترســیم شده اســت. نوع چیدمان فیگورها در 

کادر به صورت دو به دو است؛ به این ترتیب که دو فیگور 

بالا ســمت چپ که نظاره گر صحنه هســتند، با دو فیگور 

در پایین ســمت راست کادر به ایستایی ترکیب بندی کمک 

کرده انــد. امّــا نگارگر عناصِر اصلیِ صحنــه را بر روی قطرِ 

گوشــۀ بالایِ سمتِ راست به گوشۀ پایینِ سمتِ چپ تابلو 

قرار داده اســت و حرکتِ دستِ فیگورِ سوار بر اسب، نگاه 

را به مرکزِ کادر و دو فیگورِ مرکزِ کادر می کشاند و همچنین 

پای فیگورِ ایســتاده، بر روی قطرِ کادر و در راستای حرکتِ 

دســتِ فیگورِ سوار بر اسب اســت که این نوع ساختار در 

ترکیب بندی به هماهنگی میان عناصر کمک کرده است. از 

مواردِ دیگرِ وجــودِ هماهنگی و ارتباط عناصر، می توان به 

قرارگیری فیگورها به صورت یک در میان )که یکی در جلو 

و دیگری در پشت آن قرار دارد( اشاره کرد که موجب پدید 

آمدن بعُد در تصویر شــده است. در این سبک از نگارگری، 

از خطی بودن عناصر در کنار هم اجتناب شده است.

هنرمند در پایین کادر نگارۀ تصویر شمارۀ 5 رودخانه ای 

را ترســیم کرده و منحنی نارنجی رنگ میانۀ سمت راست، 

گویــی تصویر پلی اســت بر روی رودخانه کــه بر روی آن 

افرادی نظاره گر اتفاقات هستند. امّا نوع ارتباط و هماهنگی 

فیگورهای این نگاره در پایین تصویر با ترسیم طناب شروع 

تصویر ۴ـ برگی از نسخۀ تاریخ عالم آرای شاه اسماعیل )بسن دست جوانمرد 
غزالی به دست دیو سطان(، محل نگهداری: موزۀ رضا عباسی

تصویر -۲ سرلوح مقدمۀ نســخۀ تاریخ عالم آرای 
شاه اسماعیل، محل نگهداری: موزۀ رضا عباسی

تصویر ۳ـ برگی از نســخۀ تاریخ عالم آرای شــاه اسماعیل )محاربۀ خاقان 
صاحبقران با بایرک ســلطان و کشته شــدن بایرک سلطان به دست شاه 

اسماعیل بهادرخان(، محل نگهداری: موزۀ رضا عباسی

تصویر 5ـ برگی از نسخۀ تاریخ عالم آرای شاه اسماعیل، محل نگهداری: 
موزۀ رضا عباسی

تصویر-۶ برگی از نسخۀ تاریخ عالم آرای شاه اسماعیل )عادی مهتر شاهی بیگ 
را به کمند از جمجمه بیرون آوردن(، محل نگهداری: موزۀ رضا عباسی
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می شود، سپس به سمت شمشیر مرکز کادر حرکت می کند و 

حرکت شمشیر به فیگورهای ســمت راست کادر اشاره دارد. 

در ایــن نگاره، نگارگر پرچم ها را از روی جداول گذرانده و در 

بیرون کادر ادامه داده است.

در تصویــر ۶ با چیدمان قرینۀ فیگورهــا در کادر مواجه 

هســتیم. در قسمت بالا سمت راســت، دو فیگور رسم شده 

است: فرد پشت سر سایبانی در دست دارد و در مقابل آن نیز 

دو فیگور ســوار بر اسب هستند و فرد پشت سر آن، پرچمی 

در دست دارد. 

در مرکــز کادر و کانــونِ توجه اثر که صحنۀ نبرد اســت، 

حرکت دو فرد به سمت هم مشاهده می شود و این حرکت در 

اسب ها که به سمت هم در حرکت هستند نیز دیده می شود. 

در پشــت سر دو فیگور مرکــز کادر، دو فرد دیگر قرار دارند. 

در پایین کادر نیز نحوۀ قرارگیری دو فیگور سوار بر اسب، به 

ایجاد حس وزن و تعادل و قرینه بودن این ترکیب بندی کمک 

کرده است.

نسخۀ  نگاره های  با  نگاره  تک برگ  فرمی  تطبیق 
عالم آرای شاه اسماعیل

با توجّه بــه تحلیل فرمی نگاره ها، به بررســی و تطبیق 

جزییات و عناصر تک برگ نگارۀ موزۀ ملک و نســخۀ اساس 

خواهیم پرداخت. 

در جدول مشــاهده می کنیم که خط درشــت نستعلیق 

در داخل جدول کشــی یا کادر در تک برگ و نســخۀ اساس و 

نوع خط در بیرون از جداول، به یک شیوه نوشته شده است. 

کادربندی تصاویر نیز به یک شکل انجام شده است.

شباهت هایی در شیوۀ ترسیم صخره ها و درختچه ها دیده 

می شود و در مقایســۀ نوع تزیینات و پوشش نیز تشابهاتی 

وجود دارد.

در مقایسه رنگی می بینیم که رنگ های نارنجی، قرمز، زرد 

و بنفش غالب هستند و کاربرد محدود رنگ آبی در مقایسۀ 

تصاویر مشهود است.

نتیجه:
با بررسی عناصر جزیی و کلیِّ تک برگ نگارۀ موزۀ ملک 

و نگاره هایی از نســخۀ خطی تاریخ عالم آرای شاه اسماعیل 

موزۀ رضا عباســی درمی یابیم که نــوع ترکیب بندی، نحوۀ 

ترســیم جداول و نوع کادربندی مــن و تصویر، نوع خط، 

تصویر فضای پشت، کوه های پیچیده و وجود تک درختچه ها 

و حتی روشن نگه داشن پس زمینه و قرار دادن نقطۀ  عطف 

در یک ســوم میانی و مرکز کادر، نحــوۀ چیدمان فیگورها، 

وجود حرکت و القای حس صحنۀ نبرد به بیننده، نوع ترکیب 

و چیدمان رنگی در کادر و همچنین عناصر تزیینی از جمله 

کلاه هــا، نوع پوشــش، ابزارهای جنگی، نحــوۀ قلم گیری و 

حالت های تکراری فیگورها و اســب ها، از عوامل شباهت 

تک برگ نگاره و نگاره های نسخۀ اساس است و چون یکی 

از نگاره های نســخۀ اساس را که دارای امضای معین مصوّر 

اســت، مبنا قرار می دهیم، با تطبیق دیگر نگاره ها با آن به 

این نتیجه می رســیم که با وجــود این که رقم معین مصوّر 

در آنها درج نشــده، امّا نحوۀ قلم گیری و شباهت چهره ها 

و فیگورها و نوع ترکیب بندی نشــان گر آن اســت که دیگر 

نگاره های این نسخه را نیز همین هنرمند تصویر کرده یا با 

نظارت وی توسط شاگردانش صورت گرفته است.

سخن پایانی این که با توجّه به محدودیت های پژوهش، 

از جمله عدم انجام کار آزمایشــگاهی بر روی کاغذ و رنگ، 

بــا احتمال می توان گفت که نــگارۀ تک برگ موزۀ ملک به 

شــمارۀ ۱۰۲۳ ع، از نسخۀ خطی مصوّر تاریخ عالم آرای شاه 

اســماعیل نگهداری شده در موزۀ رضا عباسی جدا شده که 

نگارۀ آن منسوب به معین مصوّر است.
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